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روزنه آبى

چند سطری درباره خون مرده گی
فضای خالی و خشونت

ــندگی  ــه نویس ب ــی»  «خون مرده گ
ــه  ب ــاکری،  ش ــد  محم ــی  کارگردان و 
ــیب های جنگ می پردازد، اما خود  آس
ــت؛  ــیب اس ــاختار متن دچار آس در س
ــازی، حرکت های  ــد در اجرا و ب هرچن
ــته ای در آن رخ داده  ــت و بایس درس
است.  استفاده از در برای ورود سرباز 
ــیار  ــه نورا و حتی فرمانده، بس و مقابل
ــفید و  ــتفاده از پارچه س ــت. اس زیباس
ــرای یک  ــی ب ــر گویای ــطل ها، تصوی س

جدل و اتفاق دراماتیک است. 
و  در  ــه  ب ــه  صحن ــدن  خلاصه ش
ــاد فضای  ــی فرصتی برای ایج صندل
خالی است که در آن، بازیگر برجسته 
ــه  ــت ک ــی اس ــن فرصت ــود و ای می ش
ــای  ــد. در فض ــان ده ــودش را نش خ
ــی، اتکای نمایش به بازی خواهد  خال
ــخت تر  بود و ضمن آنکه کار بازیگر س
خواهد شد، ولی بدن پویا تر و حس ها 
ــون باید  ــد، چ برانگیخته تر خواهد ش
ــد  ــر کن ــورش را پررنگ ت ــر حض بازیگ
ــا از ریتم می افتد یا اینکه  وگرنه اجرا ی
ــویه و باری به  حضور بازیگر علی الس
ــد. در این نمایش،  هرجهت خواهد ش
ــد در دو زمینه  ــران فرصت دارن بازیگ
ــان را بیان  ــق و خشونت حضورش عش
ــد؛ دو حس برافروخته ای که برای  کنن
ــم امکان بهتری برای حضور  بازیگر ه
ــد. بازی رضا  ــه فراهم می کن در صحن
ــا هیجان و  ــرباز ب انصاری در نقش س
ــت همراه است؛  شور و عواطف درس
ــام از فرمانده  ــه به جای انتق مردی ک
ــت  و تجاوز احتمالی به نورا، به گذش
ــدام می کند  ــی اق ــاری و برنادل و بردب
ــت.  ــازی، گویای چنین مطلبی اس و ب
ــت  ــت حرک ــور درس او، دارد روی مح
می کند و می داند در توجه و تمرکز بر 
عشق است که می تواند از خشونت و 
جنگ پرهیز کند و همین رمز موفقیت 
ــتی را در دل آن  ــت که رفتار درس اوس
همه بلبشو و شلوغی انجام می دهد. 
ــیمین انبارلو هم به اقتضای نقش،  س
و  ــخت  سفت وس زن  ــک  ی ــف  عواط
ــان می کند و ما را  ــه را نمای عاشق پیش
ــک چنین فردی  ــت از ی به باوری درس
ــاند. او البته برخوردی دوگانه   می رس
ــده در مقام  ــا فرمان ــو ب دارد؛ از یک س
ــد و در مقابل  ــا می کن ــر خوب ت همس
ــم  ــه حری ــی ک ــوان کس ــرباز به عن س
ــتادگی می کند تا اینکه  ــته، ایس شکس
ــش  ــده برای ــتی از فرمان ــر درس تصوی
ــود که مردش هیچ گاه  ــاده می ش گش
عاشقش نبوده و بسیار هم وقیحانه از 
ــبت به جنس  روحیه تجاوزگرایانه نس
مخالفش برخوردار است. این داستان 
ــاس نورا را  ــت که احس و حقیقت اس
ــن خواهد برد؛  ــبت به مردش از بی نس
ــت  ــدن این حس اس یعنی فروکش ش
ــه نفرت  ــق را تبدیل ب ــاید عش ــه ش ک
ــاید هم با گذشت نورا،  خواهد کرد. ش
ــود و همه چیز رنگ    نفرت از او دور  ش
ــود بگیرد. البته  ــتی به خ و لعاب درس
این نتیجه و برایند، در روال فعلی متن 
«خون مرده گی» مشخص نیست. فقط 
ــهوت گرایی فرمانده  ــه ش ــن ب پرداخت
ــب آن کاملا  ــده و عواق در آن عیان ش
نامعلوم است. شاید افراط فرمانده در 
رفتار لازم بوده است، اما نوع ارائه اش 
ــر دیگر،  ــازی دو بازیگ ــه ب ــا توجه ب ب
ــت طبیعی  ــری در جه ــه بازنگ نیاز ب
جلوه کردن باید پیش می رفت. به بیان 
ــونت را نه با  بهتر، بازیگر باید این خش
ــازی درونی تر  ــار که با ب ــراق در رفت اغ
ــاید این،  ــی تر نمایان می کرد. ش و حس
ایده ای برای هم ترازشدن بازی هاست 
وگرنه نیازی به این بازنگری هم نبود.  
ــی  ــد نمایش ــی» می توان «خون مرده گ
ــد،  ــا انگیزه های درونی و ذهنی باش ب
ــرایطی است که در  یعنی مروری بر ش
آن آسیب های جنگ، وضعیت امنیتی 
و نظام گری بستر اتفاقات و ناملایماتی 
ــت که  را پیش می آورد. انگار قرار اس
ــی آدم ها به  ــی نظم ذهن برهم ریختگ
ــرایط نامطلوب در صحنه  ــطه ش واس
آشکار شود. به هر تقدیر، در وضعیتی 
ــتی، نظم درونی آدم ها  اکسپرسیونیس
ــود؛ زنان  ــته می ش ــش گذاش ــه نمای ب
ــوی  ــال و پی ج ــه به دنب ــی ک و مردان
ــق اند، اما به دلایل مختلف، از آن  عش
نمایشی  «خون مرد ه گی»  بازمی مانند. 
ــگ، روابط  ــت. جن ــگ اس ــاره جن درب
ــعاع خودش قرار  انسانی را تحت الش
ــمن جلوه  ــت را دش ــد و دوس می ده

می دهد. 

تماشا خانه

در نقد «همه چیز می گذرد؛ تو نمی گذری»
مونتاژ کلامی غافلگیرکننده

کاریزمای نهفته در عنوان «همه چیز می گذرد، تو نمی گذری»، آن قدر 
هدایت کننده است که برای روزها روی ذهن، گیره شود و دست آخر، هر 
ــالن بکشد تا ببیند «محمد چرمشیر»  مخاطب علاقه مند تئاتری را به س
در غافلگیری دیگری که توسط «رضا بهبودی»، کارگردانی و بازی شده، 

چه حادثه ای را با مخاطبش سهیم شده است. 
ــه در قالب جذاب  ــوناژ و حدیث نفس او ک ــام نمایش با تک پرس تم
ــیر در این  ــود؛ پیش می رود. چرمش مونولوگ برای مخاطب بازی می ش
ــق  ــرت یک عش ــمان و زمین را به هم دوخته و حس ــقانه، آس هجو عاش
ــای پنهانی از زبان  ــده «کلام» و رگه ه ــت رفته را با زبان اگزجره  ش ازدس

«بدن»، برای تماشاگر مجسم کرده است. 
ــود، با  ــمون» روایت می ش ــمون - ریس ــو کلامی که در این «آس هج
سرعتی مختص همین قرن و همین آدم ها که برده سرعت تکنولوژی و 
ــت زمان شدند، به سبک یک نویسنده نوگرا  عبور تشویش آور و بی برگش
و نواندیش همچون چرمشیر مونتاژ شده است. تمام ستارگان هالیوود، 
بالیوود در اشتراک نسبی یا سببی با ستارگان تاریخ، سوپراستارهای جنگ 
ــیح و حادثه  و ابرمردان و ابرزنان آفرینش از حضرت آدم تا حضرت مس
ــاوت به زندگی  ــن در درامی متف ــکل ممک ــه بهترین ش ــپتامبر»، ب «۱۱س
ــتان - که نابینایی ا ست در تنهایی خویش- گره می خورند  قهرمان داس

و ربط پیدا می کنند. 
ــاط  ــات و ارتب ــب کلم ــدام عجیب وغری ــن عرض ان ــت در همی درس
ــان قهرمانان  ــیر می ــه چرمش ــی ای ک ــال منطق ــی و درعین ح غیرمنطق
ــت وجو  ــوت نمایش را جس ــه ق ــرده، می توان نقط ــق ک ــه اش خل قص
ــوناژ نمایش به  ــتان  تک پرس ــرای ربط دادن داس ــرد. چینش کلمات ب ک
ــای اجتماعی و  ــا رخداده ــقی ی ــی، روایت های عش ــتندهای تاریخ مس
ــود،  ــیر روایت می ش ــی که با جان مایه طنز و دلبری خاص چرمش سیاس
ــت که ناخودآگاه نمی توانی با پرسوناژ نمایش  ــیار جذاب و بامزه اس بس

همراه نشوی و به دنیای او سفر نکنی. 
ــادگی «رضا بهبودی» در  ــوت مونولوگ که با هنر بازی و س ــه ق نقط
ــازی مهیجی است که در ورای  ــت، در قدرت تصویرس صحنه همراه اس
ــاچی فوران می کند. داستان ها و سوپراستارها  این واژه ها، در ذهن تماش
ــت  ــده اند که فقط دوس به قدری با نخ غیرمنطقی منطق به هم وصل ش
داری مونولوگ را ضبط کنی و بعد بنشینی پیاده کنی و از خودت بپرسی 
ــت. فضا تخیلی و فانتزی است. کلام مستندی  که چه اتفاقی افتاده اس
به شدت هجوآمیز، اما پرمحتواست. صحنه، ساده و سیاه است؛ درست 
ــقی دور،  ــرت عش ــقی تنها و نابینا که در حس ــقانه  عاش مثل دنیای عاش
ــد و زندگی اش را به زبان کلمه و تصویرسازی که در ذهن  نفس می کش

مخاطب ظهور می کند، روایت می کند. 
ــقانه چندلایه ای که در این متن گیرا نهفته است برای  ــفه عاش فلس
ــی در پس این  ــب به نوع ــم غریبه. مخاط ــت و ه ــب هم آشناس مخاط
ــق کهنه ای که هرچه  «بازی  بی رحم کلمات»، خودش را می بیند و عش
ــق درگیر می شود.  ــود؛ مخاطب با این عش می گذرد، زنده و زنده تر می ش
ــود و زمان  ــخ دگرگون می ش ــذرد و تاری ــه زمان می گ ــقی که هرچ عش
می شکند و به عقب یا جلو می تازد، بازهم زنده است و در قلب عاشق، 

زنده تر و حسرت بارتر؛ عشقی که هم تازه و هم کهنه است. 

ــفه، تک گویی است و یک  به اعتقاد بابک احمدی، «فرم واقعی فلس
ــته های خود را می گوید، در حالی که ما در تئاتر، چیزی  ــوف دانس فیلس
ــل دیالوگ، به نحو بهتری  ــوان مونولوگ نداریم. مونولوگ در مقاب به عن
ــتناد به اتفاق  ــه بر این تعبیر و با اس ــت»؛ با تکی ــر منطق آدمی اس بیانگ
ــگفتی که در این نمایش شاهدیم، باید گفت چرمشیر با این مونولوگ  ش
که سرشار از دیالوگ های ذهنی تک پرسوناژ عاشق نمایش است، خیلی 
خوب توانسته منطق مدرن ذهنی خود را با زبان طنز که به هجو نزدیک 

می شود، برای مخاطب عریان کند. 
ــت که در طراحی  ــم تلخی اس نقطه قوت دیگر نمایش، مینی مالیس
ــک بطری آب  ــک جعبه پیتزا، ی ــت. ی ــده اس صحنه به خدمت گرفته ش
ــه و هم گلویی تازه  ــا و به موقع از آن بازی گرفت ــه بهبودی، خیلی بج ک
ــاده و  ــت لباس س ــود را تکمیل می کند، در کنار یک دس ــم بازی خ و ه
معمولی که مردی نابینا پوشیده و در پارانویای ذهنی خود، درام را ورق 
می زند و مخاطب را به عقب وجلو می برد؛ به زمان دایناسورها، به زمان 
ــپا سوار می شوند، همه به فضاسازی  انسان های نخستین که موتور وس
ــب تلخی نهفته در  ــازی ای که مناس ــت؛ فضاس نمایش کمک کرده اس

هجوی است که هم می خنداند و هم زخم می زند. 
 مونتاژ کلامی غافلگیرکننده ای که در این هجو عاشقانه به مدت ۵۰ 
ــت.  ــود، هم در نوع خود قابل نقد اس دقیقه برای مخاطب روایت می ش
ــت، به تندی  ــار از دیالوگ و حس زندگی و تصویر اس مونولوگ که سرش
توسط بهبودی بازی می شود. کلمات و جملات گوناگون از اخبار مستند 
ــه با زندگی  ــاژی هنری و طنازان ــی و اجتماعی در مونت ــی، سیاس تاریخ
ــده و درنهایت، هجوی  ــتان میکس ش ــوناژ داس ــتارها و تک پرس سوپراس

دراماتیک و ماندگار خلق کرده است. 
ــالتی  در ظاهر، هجو تهی از هر مفهومی جلوه می کند که گویی رس
ــدارد. اما هرچه  ــردن حال خراب او ن ــدن مخاطب و خوب ک ــز خندان ج
ــاد، اما غمگین پیش وپیش تر می رود، اندوهی مستتر  این هجو کلامی ش
ــیند؛ اندوهی  ــانه های مخاطب می نش ــه در خود همه چیز دارد، بر ش ک
ــته های آدم را به یادش می آورد؛  ــتتر در پشت نقاب شادی که نداش مس
ــی را دارد و  ــتتر که داعیه نقد اجتماعی و اتفاقا نقد سیاس اندوهی مس
ــرت یک عشق ازدست رفته دور را احیا  ــده، حس خیلی خوب و حساب ش
ــیوای مریخی محبوب من» را که از  ــت رفتن «ش ــرت از دس می کند؛ حس
عشقی فراانسانی روایت می کند و بر ذهن و قلب مخاطب زخم می زند؛ 
ــاگران جاخوش می کند و از  ــت قهقهه تماش ــتتر که در پش اندوهی مس
ــن وکیلم» پاپ  ــتان، تا «م ــوای الیزابت تیلور با خواهر قهرمان داس دع
ــزی و درعین حال هجوی  ــق درامی فانت ــت همه وهمه برای خل بندیک
متفاوت و عاشقانه، قد می کشند و عرض اندام می کنند؛ هجوی که روی 
ــت رفته را زنده می کند؛  ــق دور ازدس ــود و داغ یک عش ذهن، گیره می ش

عشقی که حتی اگر زندگی منقلب شود و بگذرد، هرگز نمی گذرد. 

نمایش «همه چیز می گذرد، تو نمی گذری» نوشـته ای از محمد چرمشیر است که 
با بازی و کارگردانی رضا بهبودی در تالار موج نو اجرا می شود و تاکنون استقبال 
چشـمگیری از آن شـده اسـت و بـه مدت یک مـاه دیگـر از جمعه یکـم خرداد 
اجرایش تمدید و هرشـب سـاعت ۱۹ به  تماشـا گذاشته می شـود. این نمایش 
بـرای اولین بار شـش سـال پیـش در جشـنواره مونولوگ لیو اجرا شـده اسـت. 
رضـا بهبـودی، فارغ التحصیل کارگردانی تئاتر از دانشـکده سـینما تئاتر اسـت، 
اما سال هاسـت که در مقام بازیگر در تئاتر، سـینما و تلویزیون مطرح شـده و به 
عبـارت بهتر، ایـن اولین تجربه حرفه ای او در مقام کارگردان اسـت که این هم 
برای خود، موفقیتی به شمار می آید. با بهبودی درباره تجربه های کارگردانی اش 

گفت وگو کرده ایم: 

 فکـر می کنـم بـا توجـه بـه اینکـه تحصیلاتتـان در رشـته کارگردانی در  �
دانشـکده سینما تئاتر بوده است و در سال ۷۶ فارغ التحصیل شده اید، برای 
اجرای عمومی، دیر وارد عمل شـده باشـید، علت خاصی دارد که بیشـتر در 

حوزه بازیگری بوده اید؟ 
ــتم و  ــروع هر مورد تازه ای در زندگی ام، زیاد آدم عجولی نیس خودم برای ش
ــتاندارد قابل قبول رسیده باشم که بتوانم  ــعی می کنم به یک اس به طورکلی س
ــجویی هم عجول نبودم و  ــودم را محک بزنم. به همین دلیل در دوره دانش خ
ــتری بازی کنم و حتی برای دانشجویان  ــت برای کارگردانان بیش دلم می خواس
ــتری را برای  ــا نکات بیش ــرای آنکه از آنه ــال پایینی، ب ــی س ــم دوره ای و حت ه
ــردم پس از کلی  ــه ام را گذراندم، فکر ک ــا وقتی پایان نام ــردن بیاموزم. ام کارک
اتودکردن در دوره دانشگاهی و کارهای دیگری که بیرون از آنجا انجام داده ام، 
حالا نوبت آن است که بشود به شکل حرفه ای کار کنم و دست کم پایان نامه ام 

نوبت اجرای عمومی در تالار مولوی بگیرد. 
 پایان نامه ات چه بود؟  �

در پهنه دریای اسلاومیر مروژک. 
 مـن ایـن اجـرا را الان یادم آمد کـه دیـده ام و به نظرم، یکـی از بهترین  �

اجراهایی است که از این متن دیده ام. 
نظر لطف شماست، به نظرم در حیطه کارهای دانشجویی، از استانداردهای 
ــوی می گرفت، به جایی  ــرا در تالار مول ــوده و اگر ۱۰ تا ۱۵ اج ــوردار ب لازم برخ

برنمی خورد. 
 در آن سـال ها از سیاسـت های تـالار مولوی، اجـرای کارهـای برگزیده  �

دانشجویی و پایان نامه های برتر دانشجویی بود، چرا اجرا نشد؟ 
ــت و با  ــای این تالار نیس ــش در اولویت ه ــن نمای ــت گفتند ای ــت وق مدیری
ــت های ما هم خوانی ندارد. البته به همین سادگی هم نبود، چون استاد  سیاس
ــم و در آنجا،  ــال ۵۸، کار کرده ای ــت این نمایش را در س ــم عقیده داش راهنمای
ــم هایش نگاه کردم  ــورد. من هم صاف در چش ــک نمی تواند بزرگ را بخ کوچ
ــید محمد  ــاید در بحبوحه انتخاب س ــدی کی،  کی را خورد؟! اما ش ــم دی و گفت
خاتمی در خرداد ۸۶، جایی برای این نمایش هم نبود و اجرایش چندان نرمال 
ــیار عزیزی هم بر این  ــت اندرکاران مولوی، که نام بس ــن به نظر دس ــود بنابرای نب
ــفانه  ــت دارد حتما در آنجا نمایش اجرا کند، متأس تالار نهاده اند که آدم دوس
ــدند. واقعا افسرده شدم، به مدت  باعث ذهنیت تلخی از آن فضا در خاطرم ش
ــتم و نمی دانستم بعد از پایان نامه ام،  ــال و همین طوری در تهران می گش یک س
ــه و بازیگری هم به دلیل  ــال از صحن ــت س دقیقا باید چه کار کنم. تا اینکه هش
ــدم. حتی از تهران هم خارج  ــت، دور ش ــکلاتی که اینجا جای گفتنش نیس مش
ــدم تا اینکه در سال ۸۲ دوباره به تهران و عالم بازیگری برگشتم و در انتظار  ش
ــال ۸۵،  ــال ۸۳ اجرا کردیم. از آن موقع تا س گودو، کار علی اکبر علیزاد را در س
ــن مدار (از  ــال ۸۵، مده س ــجویی بود که در س ــه تمرین ها مثل دوران دانش هم
ــرکت در جشنواره بانوان کار کردم. متأسفانه آن  نویسنده آرژانتینی) را برای ش
ــد. بعد هم در گروه لیو تصمیم گرفته شد که  هم به دلایلی اجرای عمومی نش
اجراهای جمع وجور مثل مونولوگ گرفته شود و من هم خواستم در این مورد 

خودم را محک بزنم و دوباره فرایند تازه ای پیشِ رویم قرار گرفت. 
 چرا «مده سن مدار» اجرا نشد؟  �

ــه دریا» در  ــور که «در پهن ــت؛ همان ط ــازه اجرا وجود نداش ــال اج به هرح
ــت های حاکم قابل اجرا نبود. از این اگرها به قول  زمان خودش به دلیل سیاس
ــکی که  ــد، مگر چیزی در عالم تئوری استانیسلاوس ــگان، چیزی درنمی آی فرزان
ــرا کنم. جایی در  ــتم به بهترین نحو اج ــد. من احیانا نمی توانس اگرِ طلایی باش
ــیزی می خواندم که می گفت: وقتی فیلم اولم را  یکی از مصاحبه های اسکورس
می ساختم، ایده فیلم دومم را پیدا کردم و وقتی فیلم دومم را می ساختم، ایده 
فیلم سومم را پیدا کردم و وقتی فیلم سومم را می ساختم، ایده فیلم چهارمم 
ــازه فهمیدم که کارگردان  ــاختم، ت ــدا کردم و وقتی فیلم چهارمم را می س را پی
ــفانه هنوز فرصت پیدا نکرده ام که بفهمم کارگردان هستم یا نه،  هستم. متأس
ــت در اختیارم نبوده  ــت حرفه ای را طی نکرده ام و این فرص ــیر درس چون مس
ــتان به دلخواه و بنابر شرایط،  ــت ها و اولویت هایی که دوس ــت؛ بنابر سیاس اس
تعیین می کنند. کارگردان باید ثمره کارش را در بازخورد با مخاطب دریابد و اگر 
این رویارویی مستقیم انجام نشود، دیگر دست ودلش به کار نمی رود. اما وقتی 
ــت  ــت بازیگری و کارگردانی فرقی نمی کند، دوس ــوی، دیگر برای ــوده تئاتر ش آل

داری عاشقانه در فضا باشی و به دور از این داستان ها، کارت را ادامه دهی. 
 حالا چه برداشتی از این دورافتادن از اصل خویش داری؟  �

در خودآگاهم داستان این گونه بود که گفتم و شاید دلایل دیگر هم بوده که 
مانع از کارکردنم شده و دست ودلم واقعا از کارکردن لرزیده و شاید ترس هایی 
ــد نبوده ام و  ــم هنوز کاربل ــاید ه ــت. ش ــده اس ــم در من بوده که مانع می ش ه
ــکده- صحبت از ۱۸ سال پیش  ــیر بعد از دانش چیزهای دیگری... . اگر این مس

است- گام به گام ادامه داشت، این پروسه پربارتر می شد. 
 حـالا در اجـرا همه چیز می گـذرد، ... با مخاطب مواجه شـده اید و دارید  �

هر شب ارتباط مستقیم می گیرید، به نظرتان الان چقدر کارگردان هستید؟ 
ــت اینکه بخواهی درباره خودت حرف بزنی و این، کار دوستان  ــخت اس س
ــت که راحت تر می توانند درباره اجراها و هنرمندان نظر دهند. زمانی  منتقد اس
ــتیم در شش، هفت سال پیش مونولوگ کار کنیم، به لحاظ متن،  که می خواس
ــیار اندک بود.  ــم و در حیطه ترجمه و تألیف، این نوع متون بس ــار فقر بودی دچ
برای مثال؛ پیش از صبحانه (یوجین اونیل)، قوی تر (استریندبرگ)، در مضرات 
دخانیات (چخوف) و یکی، دو تا متن خوب هم از نویسندگان وطنی. همچنین 
ــت. آن سال ها  ــکل حرفه ای اش نداش به طور  عمده، مونولوگ جایگاهی در ش
ــاگر (پیتر هانتکه) ساختار نوین و جذابی داشت و در دوره  متن اهانت به تماش
دانشجویی اجرا می شد. در آن زمان، اساسا مسئله ام بازیگری در متن مونولوگ 
ــود. آن موقع همه به دنبال جذاب کردن متن مونولوگ بودند و رویکرد به متن  ب
ــوض می کردند یا مدام  ــد و مدام نور را ع ــیار تازه، کار می کردن ــن بود که بس ای

دغدغه میزانسن داشتند یا اینکه به شکل بازی دربازی کار می شد. 
 اینها الگوی رایج و کلیشه آن زمان بود؟  �

بله، همین طور است. در آن زمان، وقتی این متن از محمد چرمشیر به دستم 
ــیر را طی کردم و سه ماه طول کشید با عبور  ــید، اعتراف می کنم همین مس رس

ــازی می کردم و  ــخصیت ها را باید ب ــوم که در آن تعدد ش ــه های مرس از کلیش
ــد را پیدا کنم. این  ــتم در جهان متن آنچه بای ــای کارگردانی توانس ــر اتوده بناب
ــفتگی محض بود و جهان غریبی را مطرح می کند.  متن هم هذیان گویی و آش
ــتم به مرحله خلاقه  ــروع کردم، اما در آن نماندم و خواس ــه ها ش من از کلیش
ــت هایم  ــت همه راه ها را رفته ام و هنوز کاغذها و یادداش بروم. مثل یک آرتیس
ــتم.  ــبید و کنارش می گذاش ــی از چیزها، خوب به کار نمی چس ــت که خیل هس
ــیدم از پس این متن عجیب برنیایم و مانده بودم با  اعتراف می کنم که می ترس
ــخصی -روانی و درونی- کوتاه  ــن مونولوگ چه کار کنم. طی فرایندهایی ش ای
ــت، بهترین حالت برای اجرای  ــم عبور کردم و دیدم همین حال ــدم و از ترس آم
ــال، هنوز هم  ــش س ــت که درحال حاضر می بینید. بعد از ش ــن مونولوگ اس ای
ــال این بودم  ــن نرفته ام. مدام دنب ــیده ام و جلوتر از ای ــده جدیدتری نرس ــه ای ب
ــوم. در مقام کارگردان، از خود  ــه ای دور ش ــن های تکراری و کلیش که از میزانس
می پرسیدم چه کرده ای؟ فکر نمی کنم کارگردان بخواهد خود را در اجرا نشان 
ــت و اگر صدای  ــتان بارزی کار کرده ام و کارگردانی، صدای اثر اس دهد. با دوس
ــاس و... دربیاید، این دلیلی  ــوار، لب ــر عامل دیگری مثل بازیگری، نور، آکسس ه

برای کارگردانی بهتر است. 
 چگونه است خودت در متن مونولوگ وسوسه شده ای که بازی کنی؟  �

ــه نقش  ــان می خواهد همیش ــتم و بازیگران دلش ــر خودخواهی هس بازیگ
ــوخی و  ــه، بیرون از حالت ش ــد. از این نکت ــازی کنن ــان ب ــوب متن را خودش خ
ــدی اش باید بگویم وقتی در گروه لیو تصمیم گرفتیم که مونولوگ کار کنیم،  ج
ــتم از این مجال استفاده کنم و این فرصت را از دست ندهم. در  من هم خواس
ــان  ــان بودند یا اینکه برای دوستانش ــن، بچه های دیگر یا درگیر کار خودش ضم
ــختی می شد یک بازیگر را پیدا کرد که بشود او را با زمان  بازی می کردند و به س
و برنامه ای که در نظر داشتی، وفق داد که بشود کاری کرد. من دوست داشتم 
ــه و خیابان هم متن را می خواندم و  ــح تا غروب تمرین کنم و حتی در خان صب
ــتم  ــتفاده می کردم تا متن را تمرین کنم. این طوری می توانس ــر فرصتی اس از ه
ــتری انجام دهم. اینها درمجموع  ــت کم، یقه خودم را بگیرم که تمرین بیش دس

موجب شد که خودم بازی کنم. 
 نظارت بر بازی را چگونه انجام می دادی؟  �

ــازی را ببینند و  ــتم ب ــتیارانم می خواس ــای خارج از خانه، از دس در تمرین ه
ــه،  ــای زیادی کرده. همچنین س ــریفی، کمک ه ــتیارم، پدرام ش ــر دهند. دس نظ
ــو آن را اجرا کردم  ــنواره مونولوگ برای اهالی گروه لی ــار روز مانده به جش چه
ــتفاده کردم و این گونه توانسته ام  ــتان مطرح کردند، اس و از نکته هایی که دوس

بازیگری ام را مدیریت کنم. 

 ایـن نگاه موجـز که همه طراحی به یک صندلی خلاصه شـده اسـت، از  �
کجا می آید؟ 

ــان  هر ایده ای باید جذابیت های خودش را بعد از مدتی برای کننده کار نش
ــن هر ایده ای که برای طراحی  ــد که بازیگر و کارگردان، آن را حفظ کنند. م ده

به نظرم می رسید، واقعا نمی ماند. 
 یعنی جذابیت آنی داشت و از بین می رفت؟  �

آنی نبود! برای دو، سه روز بود و بعد آن را از دست می دادم، چون به دنبال 
ــور بوده که  ــجویی هم، همین ط ــان دوره دانش ــتم. از هم ــده بهتری می گش ای
ــدم و حتی در زمان ارائه پایان نامه ام، حس کردم  ــته هیچ ایده ای نمی ش دلبس
ــس از دو ماه هنوز نکته ای دارد اذیتم می کند و باید حذفش کنم. این روحیه  پ

را دارم که کارم را مدام بررسی کنم و این کار را کردم. 
 در این کار از چه چیزهایی عبور کرده ای؟  �

ــه هایی مثل  ــی راحت از کلیش ــودم و خیل ــک اجرای نو ب ــه ی ــال ارائ به دنب
ــازی و بازی در بازی عبور کردم و مساله دیگر، این بود که نمی خواستم  صداس
ــن بدهم که نشان دهم کارگردانی کرده ام. بنابراین خود  در کارم طوری میزانس
ــد و دیگر، بازیگر نمی خواهد بازی و فعالیت جانبی کند؛  متن، لازمه اجرایم ش
یک اینکه او نابیناست و باید در جهان ایمن قدم بزند. این اصرار بود که بایستد 
ــاگر را  و زیاد جنب نخورد. دوم اینکه وقتی کمتر تکان می خورد، حواس تماش
ــاگر تخیل کند. او در ذهنش  با این رفتارها پرت نمی کند و اجازه می دهد تماش
ــد. او به جهان تاریک راوی از طریق این جهان ورود  ــن حرف ها را اجرا می کن ای
ــد که  ــی را به وجود می آورد. بنابراین ترجیحم این ش ــد و جهان رنگارنگ می کن
ــاگر تخیل کند و  ــازه دهد تماش ــت کند و اج ــورت محدود، فعالی ــر به ص بازیگ
ــتفاده کند. این از  ــازد و کمتر از مؤلفه های بیرونی اس خودش جهان متن را بس
ــتم کاری تازه را  ــود. من این گونه می توانس ــود متن می آید که این گونه کار ش خ

انجام دهم و دیگر اصراری نورزم که طور دیگری کار کنم. 
 پس اتکا و فهم متن، کمک زیادی به کارگردان می کند؟  �

ــازه ای را به اصطلاح انجام  ــلاش می کنند کار ت ــاگردانم ت ــه، بعضی از ش بل
ــتاد بیضایی  دهند و برای مثال، بخش هایی از متن مروژک را با متن بکت و اس
ــوربایی که برایش هم شش ماه زحمت می کشند  ــلم ش کولاژ می کنند و این ش

و درواقع، به هیچ اجرائی نرسیده اند و این کار اصلا هم متفاوت نیست. ستون 
فقرات آن متن ها، اجازه نمی دهد که از این دست کارها کنند. اگر متن را صاف و 
ساده بفهمیم و آن را درست اجرا کنیم، راه درست را رفته ایم. هر متن، لحظه 
شگفت انگیزی دارد که با تمرین، می شود به ادراک درست از آن لحظه برسی. 
ــعی  به جای آن نباید به دنبال ارائه های بی فایده و تصنعی بروی و این گونه س
ــت! باید ببینی ستون فقرات متن  ــان دهی کارت کارگردانی شده اس کنی که نش
ــود، ممکن است دیسک  ــت یا نه. مطمئنا اگر نش جواب گوی چنین حرکاتی اس

کمر بگیرد! 
 بنابراین شـما به اقتضای بـازی و طراحی صحنه، حتـی در دیگر عناصر  �

مثل نور و موسیقی هم اتکایتان به یک وضعیت مینی مال است؟ 
ــود.  ــای مختلف و از فرهنگ های مختلف گفته می ش ــن متن از آدم ه در ای
ــدق خودمان و  ــا دوره معاصر و دکتر مص ــت ت ــیه تزاری اس زمان از دوره روس
ــان و مکان، در جهان  ــت و از لحاظ زم ــا آینده ای که نمی دانیم چه زمانی اس ت
ــه در وضعیت  ــان را می آورند ک ــلاح های خودش ــور دارد و همه س راوی حض
ــد. وقتی شما از تزار نیکلاس دوم می گویی، هم  ادراکی مخاطب تأثیرگذار باش
ــود. همچنین ملکه الکساندر  ــوار آن دوره تداعی می ش ــیقی و هم آکسس موس
ــت خیار زده و یک یک صحنه آرایی و  که دامنش را باز کرده و به صورتش پوس
ــود. وقتی می گوید آقام لچک می زند  طراحی لباس ها که در ذهن تداعی می ش
ــاگر،  ــت و باید تماش ــی اس به صورت الیزابت تیلور. آقام ایرانی و تیلور انگلیس
ــاندر را تصور کند. همه این افراد، ویژگی های  لچک و دامن پف پفی ملکه الکس
ــی و رفتاری  ــت های روان ــدق تداعی گر ژس ــد. دکتر مص ــاوت دارن ــی متف حیات
ــت. من اگر بخواهم اجرا کنم، به دنبال آن تخیل خاموش نخواهم  متفاوتی اس
ــد که اجرایم را  ــاگر برخواهم آم ــازی عنصر تماش رفت، بلکه به دنبال فعال س
ــی، بیانگر خاطرات  ــده پاپ و قدیم ــم. نامی از هر خوانن ــه کامل می کن این گون
ــا قطعه ای از  ــی ی ــت، بنابراین حتی نمی خواهم بخش ــتالژیک اس و حس نوس
ــته ام خودش  ــاگرانم پخش کنم چون گذاش ــیقی قدیمی ها را برای تماش موس
ــاد  آورد. چنانچه نام پاپاراتی و عهدیه،  ــه، قطعه دلخواهش را به ی در آن لحظ
ــبت به عنوان شدن این نام ها،  ــان را نس ــیقی و طرفداران متفاوتش دوگونه موس
ــی از آنچه تخیل مخاطب را محدود کند،  ــک می کند. به همین طریق اول تحری
ــان تصور کنند برای همین، از دادن  ــز کرده ام و به آنها حق داده ام خودش پرهی
ــوع برخورد، جهان متکثری را پیشِ روی  ــته ام. این ن مصداق معلوم دوری جس
مخاطبانم قرار می دهد و این گونه از تک صدایی شدن دور می شویم و مانند نظر 
ــاچی،  ــن، جهانی چندصدایی را خلق می کنیم. ما آگاهانه و به نفع تماش باختی
ــخص و داده های شخصی، موافق  از این موارد پرهیز کرده ایم، با ارجاعات مش

نبوده ام. 
آیـا این نـوع مواجهه با مخاطب، از ابتدا مشـخص بود کـه باید خودش  �

جهان نمایش را تکمیل کند؟ 
ــودم دچار  ــه در حین تمرین، خ ــود، بلک ــخص نب ــدا مش ــت، از ابت در حقیق
ــم و به مرور دریافت کردم.  ــدم و بعضی نکات را از خود متن گرفت ــی ش ابهامات
ــت که قبلا دریافت نکرده بودم.  ــال دریافته ام لحظه هایی هس بعد از شش س
ــه مخاطبی  ــلان متن را برای چ ــن متن یا ف ــت که بگوییم ای ــخت اس واقعا س
ــا به مرور پی بردم  ــت، ام ــتم مخاطبم کیس می خواهیم کار کنیم. من نمی دانس
ــواد باشد؛ باید از  ــود که باید فرهیخته و باس این متن برای مخاطبی اجرا می ش
تاریخ جهان باخبر باشد و از سینما، سیاست و موسیقی آگاه باشد. او باید بتواند 
ــود، بفهمد. اگر تماشاگر حافظه  ارتباط این آدم هایی را که از آنها نام برده می ش
ــد، این ارجاعات برایش ناشناخته می ماند و  تاریخی ندارد یا اهل مطالعه نباش
اجرا، دیگر برایش جذابیتی نخواهد داشت. برای مثال بگویم، شش سال پیش 
ــاگر به برج های دوقلو، با مطرح شدن این مسئله درحال حاضر  ــن تماش ری اکش
ــرای کل دنیا متفاوت  ــاز ب ــلا متفاوت بود. این واقعه عجیب و سرنوشت س کام
ــنیده باشد و دغدغه اش نباشد، اصلا  ــت، اما کسی که ۱۱سپتامبر را نش بوده اس
ــی باصراحت هر  ــد داد. بنابراین نمی توانم خیل ــان نخواه ــی به آن نش واکنش
ــون به قولی حتما  ــازی اش کنم، چ ــتر ب ــان دهم و بخواهم بیش ــه ای را نش نکت

تماشاگر متوجه ارجاعات خواهد شد. 
اجرا در یک تالار ناشناخته چگونه است؟  �

ــند.  ــا را نمی شناس ــا هنوز اینج ــت و خیلی ه ــیس اس ــوج، تازه تأس ــالار م ت
ــهر  ــهر، در مرکز ش ــهر و ایرانش ــال، دو مرکز عمده تئاتری، یعنی تئاترش به هرح
ــوی  ــناخته تر می روند. از س ــتند و مردم کمتر به جاهای دورتر و ناش واقع هس
ــی به این گونه نمایشی علاقه نشان  ــت و کمتر کس دیگر، متن هم مونولوگ اس
می دهد، اما با وجود این تماشاگران هر شب این سالن را پر کرده اند و این جای 

خوشحالی دارد. 
همچنان دوست داری بعد از این تجربه، قاطعانه تر کارگردانی کنی و اگر  �

نظرت مثبت است، با کدام متن می خواهی ادامه دهی؟ 
ــم که زمان  ــدارم، اما اگر فکر کن ــر هیچ چیزی ن ــم اصرار ب ــه بگوی صمیمان
ــرد و به قول  ــن مدار، را کار خواهم ک ــده س ــد، حتما م ــیده باش ــم رس کارکردن
ــم که دیگر  ــه مرحله ای برس ــدر کار کنم تا ب ــت دارم آن ق ــیزی، دوس اسکورس
کارگردان بودنم را باور کنم. قصدم این نیست که پا در کفش دیگران کنم و اگر 
ــند و اما من بنابر تحصیلات دانشگاهی،  ــت، اهل کار، مرا می بخش ضعفی هس
ــت به کار اصلی ام که کارگردانی است، در کنار بازیگری  حس می کنم بهتر اس
ــت دارم  ــت و دوس ــان دهم. به هرحال، کارگردانی هم دغدغه ام اس توجه نش
ــان را داشته ام.  ــگاه دغدغه اجرایش متن هایی را اجرا کنم که حتی از دوره دانش
ــانم، بعد سراغ متن های  ــیده را به نتیجه برس بنابراین اول، کارهای بسامان نرس

دیگر بروم. 

گفت وگو با رضا بهبودی، کارگردان و بازیگر نمایش «همه چیز می گذرد، تو نمی گذری»:

می توانستم دست کم یقه خودم را بگیرم
 رضا آشفته

ستاره جاويدسحر سلطانى

به دنبال ارائه یک اجرای نو بودم و خیلی راحت از کلیشه هایی مثل 
صداسازی و بازی در بازی عبور کردم و مساله دیگر، این بود که 

نمی خواستم در کارم طوری میزانسن بدهم که نشان دهم کارگردانی 
کرده ام. بنابراین خود متن، لازمه اجرایم شد و دیگر، بازیگر نمی خواهد 
بازی و فعالیت جانبی کند؛ یک اینکه او نابیناست و باید در جهان ایمن 

قدم بزند. این اصرار بود که بایستد و زیاد جنب نخورد

لنا
 اي

س:
عك

ا، 
جر

ز ا
ل ا

قب
ى 

ود
بهب

ضا 
ر


